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  جايگاه فقه حكومتي ءامام خميني و ارتقا
*سيدسجاد ايزدهي 15/11/91 تأييد: 30/8/91دريافت: 

 
  چكيده

تدوين شده كه  ،، بر بستر مباني و اصوليهاي پيشينعنوان ميراث ماندگار فق فقه شيعه به  
 جهـت  همواره پاسخگوي نيازهاي جوامع بوده است و گرچه فقيهـان در بسـياري از ادوار بـه   

منانه شريعتمداران را مورد عنايت قرار ؤرعايت ضرورتهاي زمانه، پاسخگويي به امور ديني و م
معناي اختصاص فقه به امور فردي مكلفّان نبوده و مبـاني و اصـول ثابـت     اند، لكن اين به داده

ي سوي سعادت مادي و معنو فقه، مفيد جايگاه حكومتي فقه در راستاي اداره مطلوب جامعه به
است كه از سوي برخي فقيهان نيز  مد نظر قرار گرفته است. بـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي و     

ماننـد   ؛هاي بالقوه و بالفعل فقه تشكيل نظام سياسي با محوريت فقه شيعه، بسياري از ظرفيت
دسـت   ،، به رشد و توسـعه مناسـبي  1فقه حكومتي در سايه مباني مكتب فقهي امام خميني

  يافت.
، »عنوان فلسفه عملي فقه احتساب حكومت به«، »نگرشي فراشمول به فقه«خميني با  امام

مانند مصلحت، زمان و مكان، حكـم   ،هايي لفهؤتأكيد بر م«و » ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه«
اي از اختيارات كه مفيد اداره مطلوب ديني و دنيوي جامعـه بـوده و مفيـد     ، گستره»حكومتي

ي در اداره مطلوب جامعه است را براي فقيه در عصر غيبت، اثبات كـرده و  كارآمدي نظام دين
  توسعه داده است. آن را ،جايگاه فقه حكومتي در فقه شيعهبخشيدن  ضمن استحكامعملاً 

  واژگان كليدي
  فقه، فقه حكومتي، فقه سياسي، ولايت مطلقه فقيه، ولايت عامه فقيه، مصلحت، حسبه

                                                                                                                                                                             
 .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *
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  مقدمه

اي بـيش از هـزار سـال را تجربـه     حاضر كه فاصـله  عصرپيدايش تا  نزمافقه شيعه از 
كند، شاهد تحولات فراواني بوده و مكاتب بسياري را در خود پرورانده است. اين فقـه   مي

كه در طول اين ساليانِ دراز، هويت خود را در مقابل فقه اهـل سـنت و مباحـث حقـوقي     
هاي مختلف بوده است به در زمينه خود ةهاي زمانحفظ كرده و پاسخگوي پرسش ،غربي

موازات رشد دانش و مسائل جديد، تحول يافته و در طول زمان بـر حجـم مسـائل خـود     
هاي آغازين تدوين فقـه شـيعه   يافته در سده اي كه حجم كتب نگارشگونه به ؛افزوده است

    شود قابل قياس نيست. نگاشته مي ،با حجم كتبي كه در سالهاي اخير در حوزه فقه
شاهد آن بـوده   خويش،حيات دوران با وجود تحولات شگرفي كه فقه شيعه در طول 

هاي فقه شيعه وجـود  ظرفيت ةرسيدن هم فعليت است، موانعي نيز در طول اين ايام براي به
هـاي خـود   ظرفيـت  ةداشته است و مطابق اين موانع و شرايط، فقه شيعه نتوانست از هم ـ

 ،فعليـت برسـد. از همـين رو    ونات جامعـه بـه  ؤوانب و شج ةاستفاده كرده و نسبت به هم
هـاي فـردي   كنيم كه اكثر ظرفيت فقه و فقيهان شيعه به پاسخگويي به پرسـش مشاهده مي

اختصاص يافته و مسائل عبادي و احوالات شخصيه، بيشترين حجم مسائل فقه را  ،منانؤم
به مباحث فقه سياسـي و  گرچه عنايت غير حداكثري فقيهان  ؛به خود معطوف داشته است

بلكه ريشه در عوامـل و شـرايطي دارد كـه     ،حكومتي در گرو تقصير و يا قصور آنان نبوده
امـوري از قبيـل:    ؛غيبت بر جامعه اسلامي حكمفرما بود اي از دوران عصر بخش عمدهدر 

نداشـتن مـذهب شـيعه در     رسميت«، »اقليت افراد شيعه در ميان جمعيت وسيع اهل سنت«
ه فقيهـان   «، »مذهب بر امور جامعـه  حاكميت سلاطين سنيّ«، »اي خاصو جامعه كشور تقيـ

بر نتابيدن بحث حكومت و حاكميت شـيعه از سـوي حاكمـانِ    « و »در برابر حاكمانِ سنيّ
قـادر بـه بحـث از     اس آن، برخي از عوامل و شرايطي بودند كه فقيهان شيعه، بر اس»جائر

ـ حكومتي فقه در  ه نبوده و از اين رو، مباحث سياسيمباحث سياسي و حكومتي فقه شيع
و اختيارات وي در فقه به صورت متفـرق و در ذيـل مباحـث متفرقـه     » ولايت فقيه«قالب 

بـر  گرفت. مورد بحث قرار مي ـ ، صورت مستقل و ذيل بابي مشخصّ و نه بهـ  كتب فقهي
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يـت سـلاطين صـفوي    در زماني كه مـذهبِ شـيعه در كشـور ايـران بـا حاكم      اين اساس،
رو  ،جمعيـت شـيعه   و مسلطّ شده ،مذهب بر امور كشور رسميت رسيده و حاكمان شيعه به

شيعه مباحث سياسي و  يبه فزوني نهاد و شرايط تقيه از حاكمان سنيّ به پايان رسيد، فقها
صورت عيان و متمركز در كتـب فقهـي خـويش     در قالب ولايت فقيه بهرا حكومتي خود 
نظام سياسي شيعه در عصر غيبت را عرضه نمودنـد. مبـاحثي كـه در زمـان     عرضه كرده و 

تـوان  عرضه شده را مـي  ،هاي زمانهمشروطه از سوي فقيهان در پاسخ به شرايط و پرسش
  هاي عصر و زمانه خود ارزيابي كرد.  نسبت به پرسش ،در راستاي پاسخگويي فقه شيعه

عصـر غيبـت    زيادي دردر ساليان  در حالي كه مباحث سياسي فقهو در همين راستا 
ضمن اينكه به سـوي   ،منانه افراد، گرايش يافته بود در سالهاي اخيرؤبه سمت نيازهاي م

و حكومتي گرايش يافت، مباحث سياسي فقه از وضـوح، شـفافيت و    ينيازهاي اجتماع
  استقلال بيشتري برخوردار شد. 

دين از عرصه  ةديشمندان حوزگيري انكناره در پسامد انحراف انقلاب مشروطيت و
گيري كرده و جـدا   ارهكن ،از ورود به مباحث سياسي مديديسياست، فقيهان تا مدتهاي 

سكوت و ايستايي  دوباره دچار ،اي كه براي اين امر وجود دارد، فقه سياسي شيعهاز ادلّه
  هاي اخير ادامه يافت. شد و اين قضيه تا دهه

وان آن را عصر امام خميني ناميـد، تـلاش مجـددي در    تمعاصر كه به واقع مي ةدوردر 
بلكـه   ؛برابري كرده ،صورت پذيرفت كه با تمامي تحولات گذشته ،حوزه فقه سياسي شيعه

االله يـة چـون آ هماز تمام آن تحولات، پيشي گرفتـه اسـت. در حـالي كـه ديـدگاه فقيهـاني       
شا بوده و برخـي ديگـر از   ، بسيار مغتنم و راهگ»ولايت فقيه«در طرح نظريه  (ره)بروجردي

تـوان حركـت   فقيهان نيز گامهايي مناسب در اين خصوص برداشته بودند، اما به واقـع مـي  
در اين خصوص را تحولي اساسـي در حـوزه فقـه سياسـي      1نظري و عملي امام خميني

علاوه بر اينكه ديدگاه نوين و جامعي را از  ،حساب آورد. بر اين اساس، امام خميني شيعه به
عرضـه   و بيانـات خـويش،   ـ   اعم از استدلالي و غير استدلاليـ   يت فقيه در كتب فقهيولا

هـاي  نظامي سياسي را بر اساسِ آمـوزه  ،بار كرده است، در حوزه عمل نيز براي نخستين
جغرافيايي كشور ايران به اجرا در آورده و جـدا از مباحـث ولايـت     ةفقه شيعه در حوز
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  ترسيم كرده است.  ،هاي فقه شيعه مي را بر اساسِ آموزهفقيه، نظام اداره كشوري اسلا
بودن  عملي شدن نظام سياسي شيعه در عصر غيبت، فقيهاني كه به تصور غير با عملياتي

ورزيدنـد، بـه عرضـه تفصـيلي و     اسـتنكاف مـي   ،گونه از نظام، از طرح اين مباحـث  اين
ولايـت  «شـدن   مى و مطـرح با پيروزى انقـلاب اسـلا  بلكه  ؛استدلالي آن همت گماردند

برخي از مشكلات، عملاً فـراروي  عنوان مبناى حكومت و قانون اساسى،  به »مطلقه فقيه
به طرح ايرادات و  ـ  اعم از موافق و مخالفـ و افرادي نيز   اين نظام سياسي قرار گرفته

ه مباحث بسياري را با خود به همراه داشت ،انتقادات در اين خصوص پرداختند و اين امر
شدن نظريه سياسي شـيعه در عصـر    با عملي علاوه بهو به استحكام آن منجر شده است. 

، ديدگاههاي نـوين  »ولايت مطلقه فقيه«و يا » ولايت عامه فقيهان«غيبت در قالب نظريه 
 و رقيبي نيز از سوي برخي از فقيهان در حوزه نظـام سياسـي مطلـوب شـيعه در عصـر     

اي در فقـه سياسـي شـيعه نداشـته      ها هيچ سـابقه آنطرح شده است كه برخي از  ،غيبت
است. برخي از ديدگاههايي كه از سوي فقيهان معاصر در خصوص شكل نظام سياسـي  

 (منتظـري،  »ولايـت انتخـابي فقيـه   «ارائه شده اسـت عبارتنـد از:    ،شيعه در عصر غيبت
معنــاي مــأذون در  ولايــت بــه«، »حســبه ةولايــت در محــدود« ،)548، ص1، جق1409
، ق1401(حسـيني،  »ولايـت شـوراي فقيهـان   «، »نظـارت فقيـه  «، »وكالت فقيه«، »رفتص
 ،ق1412الــدين،  ؛ شــمس66ص ،م1979 (مغنيــه، »دولــت انتخــابي اســلامي«، )126ص
  .)134، صق1410و همو،  8، صق1399 (صدر، »خلافت عمومي انسان«و  )419ص

بوده و به اجماع فقيهان مسـتند   مورد اتفّاق ،با وجود اينكه مسأله ولايت فقيه، در فقه شيعه
 ،اختيارات وي ةطور، گستر هاي ولي فقيه و هميناست، لكن فقها در برخي اوصاف و ويژگي

 1گرچه طرح مقوله ولايـت فقيـه، ابتكـار امـام خمينـي      ،داراي اختلاف هستند. در اين ميان
كـرده و نظـام   ، ولايت فقيه را طـرح  نظر فقهاي پيشينشود و ايشان در راستاي محسوب نمي

از سـوي علمـا در    شـده  سياسي موجود در قالب جمهوري اسـلامي را بـر پايـه مبـاني ارائـه     
 نظريـه امـام در خصـوص   حضـرت  خصوص ولايت فقيه ايجاد كرده است، لكن برجستگي 

فراگير براي ولايت فقيه در ذيل  ةباور به گستر«بايست در دو عرصه اساسي ولايت فقيه را مي
  .وجو كرد ، جست»ولايت فقيه در عرصه اجرا ةكردن نظري عملي«و » نظام سياسي
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ت ولايت فقيـه  يفقه سياسي شيعه با محور ،امام خميني تاموجب شده  ،اين رويكرد
هاي فقهـي در راسـتاي   ها و آموزهلّفهؤسوق داده و از اركان، م ،سوي فقه حكومتي را به
كارآمدكردن نظـام اسـلامي در   طور  وري حداكثري از فقه در عرصه جامعه و همينبهره
  اجرا بهره بگيرد.    ةگستر

 فقه سياسي

گيـرد بـه   بسيار مورد اسـتفاده قـرار مـي    ،مركب واژه فقه سياسي كه در ساليان اخير
تبط شـده و از اسـاس در   مـر  ،شود كه به امور سياسـي اطلاق مي ،بخشي از مباحث فقه

فقـه ماننـد: فقـه    صـي  هـاي ديگـر تخص  شدن فقـه در عـرض عرصـه    صيراستاي تخص
  اقتصادي، فقه پزشكي، فقه قضاوت، فقه عبادي و ... شكل گرفته است. 

سياست، همواره از مباحث و موضـوعاتي در   ةارتباط با عرص دليلگرچه عرصه فقه به 
الكفـر، جهـاد، مرابطـه(مرزباني)، امـر     دارجمعه، دارالاسـلام،   عرصه فقه سياسي مانند: نماز

 پراكنده بوده و رنگ و بوي سياسي ،، حسبه و ... كه در سراسر فقهمعروف و نهي از منكر به
لكن آنچه فقه سياسي موجود را از مباحثي كه در سالهاي دور در ذيل  ؛، مملو بوده استدارند

   بلكه در دو چيز است: ؛نه در مفهوم فقه سياسي ،كند متمايز مي ،گرفت فقه سياسي جاي مي
اين خاطر دوربودن فقه و فقيهان از عرصه حكومت،  ) برخلاف زمان گذشته كه بهالف

مشـتمل بـر   اكنـون   هـم عرصه سياست بوده است،  دور ازمشتمل بر مباحث بسيط و علم 
بلكه به خاطر ارتبـاط مسـتحكم    ،هاي نوپديد بسياري در عرصه سياست شده است عرصه

 ـ  ،فقه و فقيهان به عرصه حكومت و سياسـت و ضـرورت پاسـخگويي فقيهـان     ه نسـبت ب
مدار جامعه، حجم مسائل فقه سياسي، افزون گشـته   مسائل نوپديد و اداره مطلوب شريعت

و علاوه بر مباحث پيشين، موضوعاتي مانند: تحزبّ، مرزهاي مليّ، تفكيك قوا، انتخابات، 
مجالس قانونگذاري، قانون اساسي، مصونيت سياسي، آزاديهاي سياسي، مشـارك سياسـي   

ي در راستاي مقتضـيات زمانـه   رچه برخي از مباحث سابق فقه سياسگ ؛گيردو... را دربرمي
صـي ديگـر   تخص هـاي  عرصـه خارج گشته و در  ،شدن فقه از ذيل فقه سياسي صيو تخص

مباحث حدود، ديـات و   ازتوان  گيرند كه از آن ميان ميمورد بحث و بررسي قرار ميفقه، 
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  گيرند.   مورد بحث قرار مي ،عبادي و ييدر فقه قضا ياد كرد كه امروزه عمدتاً ،جمعه نماز
، »مقتضـيات زمانـه  «) برخلاف مباحث فقه سياسـي كـه در زمـان گذشـته، بنـا بـر       ب

ه    «، »دوربودن فقه و فقيهان از عرصه حكومت«  ةسـيطر «، »قرارداشـتن فقهـا در حالـت تقيـ
، »ققرارداشتن شيعيان در برخـي زمانهـا و منـاط    در اقليت«و » حاكمان جائر بر امور جامعه

قـرار داشـت و مباحـث     ـ ـ و نه فقه اجتمـاعي و حكـومتي  ـ  فردي عمدتاً در پارادايم فقه
منـان و مكلفّـين بـه    ؤبـوده و در پاسـخ بـه م    سياسي در فقه نيز معمولاً فردمحور ةشد طرح

وارد  ،شد، فقه سياسي در عصر حاضر در پارادايم فقه اجتماعي و حكومتيشريعت، ارائه مي
بلكـه عمـوم شـهروندان را     ،محدود نشده ،متشرعينينكه مخاطبان آن، به شده و علاوه بر ا

 ةهـاي سياسـي را نيـز در كنـار احكـام و اسـتفتائات، دربرگرفتـه و ادار        گيرد، نظريه مي دربر
  دهد.  كلان و حكومت اسلامي را سرلوحه استنباط قرار مي ةمدار جامعمطلوب و شريعت

در عصـر حاضـر، بـا     مـدار  حكومت شريعتيك ر عنوان معما امام خميني به ،رو ازاين
تنها بخشي از نيازهاي فردي و شخصي افـراد را مـورد عنايـت     ،عنايت به اينكه فقه فردي

اى بس فراگيـر  و احكام دين، گستره بوده دين علم به احكام ،فقهدهد و حال آنكه قرار مي
بـا درك  و  گيـرد رمـى سياسى انسـان را درب  زواياى زندگى فردى، اجتماعى و ةدارد و هم

هاي فقه در جامعـه، بـازتعريفي   اكثري آموزهبستن حدكار صحيح از شرايط و در راستاي به
مسـائل   ةهاي فـردي فقـه را در سـاي   بلكه جنبه ،از فقه و ارتباط آن با حكومت ارائه كرده

  است. معنا كرده ،عملي فقه را در سايه حكومت ةقرار داده و جنب ،عمده و حكومتي
ماننـد مشـاركت سياسـي،     ؛است پاسخ متناسب به مسـائل نوپديـد و مـدرن    طبيعي

هـاي متناسـب بـا    بازتعريف فقه سياسي بـا ويژگـي   ةجز در ساي ،تحزبّ، انتخابات و ...
چنانكه علاوه بر امام خميني كـه   ؛شودر نميغايات حداكثري دين در جامعه ميس تأمين

ارائه كرده اسـت، برخـي از انديشـمندان     ،تعريفي تازه و متناسب با نگرشي نو براي فقه
  :اند تأكيد كرده ،متناسب با شرايط زمانه ،معاصر نيز بر ضرورت بازتعريف فقه سياسي

نياز داريم تا بـه مسـائل جديـد     ،ما امروزه به تعريف جديدي از فقه سياسي
يعني صرف نظر از مسائلي كه در گذشته بـوده اسـت در    ؛سياسي پاسخ دهد

موضـوعات آن زمـان را در نظـر بگيـريم و      ،ا بايد در هر زمانم ،فقه سياسي
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(عميـد   پاسخي از فقه داشته باشيم. اين فقه غير از نظريات و آراي فقهاسـت 
   .)7، ص1378زنجاني، 

بايد گفت فقه سياسي مطلوب داراي  ،ه به آنچه در خصوص فقه سياسي گذشتبا توج
كنـد. برخـي از   متمـايز مـي   ،هاي پيشينئتهايي است كه آن را از فقه سياسي با قراويژگي
  نظر قرار بگيرد از قرار ذيل است:  در عصر حاضر مدبايست  ميهاي فقه سياسي كه ويژگي

محـدود   ،منـان ؤهـا و نيازهـاي مكلّفـان و م   فقه سياسي مطلوب، خود را به پرسـش 
ـ را  مخالفان موافقان و ،منانؤمنان و غير مؤاعم از مـ همه شهروندان جامعه   و نمايد نمي
 دهد. نظر قرار مي مد

قائـل   ،ت مستقلمعه، براي حكومت و جامعه نيز هويعلاوه بر افراد جا ،فقه سياسي
بلكـه نيازهـاي    ،دهـد شده و نيازهاي آن را نيز در كنار نيازهاي افراد مد نظـر قـرار مـي   

 دارد.حكومت و جامعه را بر نيازهاي فردي مقدم مي
ئل سياسـي در كنـار هـم قرارگرفتـه نيسـت، بلكـه داراي       فقه سياسي، مجموعه مسا

 واره دارد.  پيوسته بوده و قالبي نظام هم اي منسجم و به شبكه
ها، حجيت شـرعي و   فقه سياسي مطلوب، علاوه بر اينكه در استنباط احكام و نظريه

م دهد، كارآيي و كارآمدي احكا مناسب آن به ادلّه شريعت را مورد لحاظ قرار مي ةعرض
 دهد. عمل را نيز مورد تأكيد قرار مي ةها در عرص و نظريه

عقلانيت، عرف و بنـاي عقـلا    ةبا توجه به اينكه بسياري از مباحث سياسي در گستر
دي در    توانايي درك غايت و ملاك آن را دارد و لذا عرصه ،قرار داشته و عقل هـاي تعبـ

هاي در استنباط احكام و نظريه رو، ازاين .تهاي فقه اسكمتر از ساير عرصه ،يفقه سياس
روش  لـذا نـوع  تري براي عقل، عرف و بنـاي عقـلا وجـود دارد.    فراخ ةشريعت، گستر
  هاي فقه، متمايز است. قدري با ساير عرصه ،فقه سياسي ةرصاستنباطي در ع

  فقه حكومتي

، هبـه اشـتبا   لاًوشـود و معم ـ مـي اسـتفاده   »فقه سياسى« ةديگري كه در كنار واژ ةواژ
فقـه  « ةمركـب واژ  ،)141، ص1376(مهريـزي،   شـود  مرادف با فقه سياسي استعمال مي
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مراد از اين واژه، مباحثي در حوزه فقه كـه بـه حكومـت و مسـائل آن     است.  »حكومتي
 ،برشمرده خواهد شد» فقه سياسي«مرادف با  ،چه آنكه در اين صورت ؛پردازد نيست مي

است كه فقيه بر اساسِ آن، حاكميت سياسي شيعه نگرشي  ،»فقه حكومتي«بلكه مراد از 
را در نظر گرفته و در استنباط خود به رفع نيازهاي حكومت ديني، عنايت دارد. مطـابق  

عنـوان   انسـانها بـه   بايسـت  مياحكام افعال مكلفان،  ياندر مباحث فقهى و باين نگرش، 
بريده  انسانهايي جدا و عنوان و نه بهگرفته شوند در نظر  فردي از افراد حكومت اسلامي

معناى نگـرش   بلكه به ،بخشي از فقهعنوان  بهنه  ،فقه حكومتيو حكومت. لذا  از اجتماع
بايست بر اساس فقه مي ،فقهي هايو بينش حاكم بر كل فقه بوده و بر اساس آن استنباط

  باشد. ناظر به اداره كشور ،و تمامي ابواب فقهسياسي بوده نظام  ةادار
مباحـث   تنهـا  گيـرد، نـه  مورد بحث قرار مي ،در فقه حكومتي اي كهگستره ،رو ازاين

 ـؤحكومـت، ش ـ  زيرا ؛سياسي، بلكه تمامي ابواب و مسائل فقه خواهد بود اي ون و زواي
 ،بـر رفـع نيازهـاي حكومـت     بايست همه آن مسائل را بنافقيه ميولي بسياري داشته و 

فرهنـگ، حقـوق، نظـامي، انتظـامي،      اقتصـاد،  ةمباحثي در حوز ؛مورد بررسي قرار دهد
   . خانواده، احوالات شخصيه و ...
  كند اين است كه: متمايز مي ،فقه سياسي و فقه عموميآنچه كه فقه حكومتي را از 

اختصاص نداشته و مصاديق غير حكومتي بسـياري   ،فقه سياسي به مباحث حكومت اولاً:
حاكميت حاكمان جائر نيز دوران دور و  تواند داشته باشد. لذا فقه سياسي از زمانهايمي

در فقه شيعه وجود داشته و گرچه در زمان حاكميت سياسي شـيعه، مصـاديق بيشـتري    
  .نمودبحث  ،توان از مباحث سياسياما هميشه و در ذيل هر حكومتي مي ،يافته است

عنايـت   ،فقه سياسي، بخشي از ابواب و مسائل فقه كه به موضـوعات سياسـي   ثانياً:
 ،دهد و اين در حالي است كـه در فقـه حكـومتي    د را مورد مطالعه و بررسي قرار ميدار
  گيرند. مورد استنباط قرار مي ،مباحث و موضوعات ةهم

اي به شمول و توسعه فقه عمومي دارد، امـا آنچـه   گرچه فقه حكومتي، گستره ثالثاً:
در راسـتاي   ،متيفقـه حكـو  كند ايـن اسـت كـه    متمايز مي ،فقه حكومتي را از فقه رايج

كيفيت مطلوب اداره نظام سياسـي خواهـد بـود و    ملاحظه تأثير هر حكمي از احكام در 
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در فقـه عمـومي، موضـوعات و مسـائل فقهـي بـه دور از هرگونـه ملاحظـه          حال آنكه
عنـوان موضـوع حكـم     عنوان شهروندان يك كشور، بلكه به حكومتي و مكلّفين نيز نه به

نـوع فتـاوا و احكـامي كـه از      طبيعتـاً گيرنـد.  ستنباط قرار ميار گرفته و مورد اشرعي قر
  متفاوت خواهد بود.  ،شود جانب فقيه در اين دو ديدگاه ارائه مي

 مكـرراً داران حوزه فقه حكومتي بوده و در عبارات خـود  اي كه از داعيهاالله خامنهيةآ
فقه را نسـبت   ةگونه نگرش در فقه تأكيد كرده است، ضمن اينكه گستر بر ضرورت اين

 بر اهتمام فقيهان بر استنباط فقهي مطابق ايـن نگـرش   ،دهدتعميم مي ،به همه ابواب فقه
تواند در نوع فتـاوايي كـه از سـوي    و تفاوت و تأثيري كه اين نگرش ميتأكيد كرده  نيز

 شود متذكر ميد را گرد صادر مي ،فقيهولي:  
ك كشـور، اداره يـك جامعـه و    فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به اداره ي ـ

مطلـق يـا    اءاداره يك نظام باشد. شما حتى در باب طهارت هم كه راجع به م ـ
كنيد، بايد توجه داشته باشيد كـه ايـن در يـك جـا از      الحمام فكر مى اءم فرضاً
ثيرى خواهد داشت، تا برسد به ابـواب معـاملات و   أزندگى اين جامعه، ت ةادار

شخصى و بقيه ابوابى كه وجود دارد. بايستى همـه   ابواب احكام عامه و احوال
اسـتنباط بكنـيم. ايـن در     ،عنوان جزئى از مجموعه اداره يـك كشـور   اينها را به
 آوردوجـود خواهـد    اثر خواهد گذاشت و گاهى تغييرات ژرفى را بـه  ،استنباط
 .)31/6/1370اي، (خامنه

  قرائت امام خميني در خصوص فقه حكومتي  

بـاور داشـت كـه ضـمن اينكـه همـه        ،قرائتي فراشمول از فقه شـيعه  به 1امام خميني
 ،گيرد، پيوندي مستحكم با مقوله حكومت و اداره جامعه داشتههاي زندگي را دربرمي عرصه

بلكه حكومت، فلسفه عملي فقه، خوانده شده است. مطابق اين رويكرد،  فقيـه در اسـتنباط   
جانبه به همـه   ابع و ادلهّ شرعي، نگرشي همهعلاوه بر مراجعه به من ،بايستحكم شرعي مي

اعم از عبادات، سياسات، اقتصاد، فرهنـگ و ... داشـته و اجتهـاد خـويش را در      ؛ابواب فقه
ضمن تحفظّ بر اجتهـاد در   ،بلكه فقه شيعه ،ون مختلف كشور به كار بگيردؤراستاي اداره ش
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تماعي نيز اجتهاد و اسـتنباط  اج ـ  هاي سياسي فهم احكام شرعي، بايد در فهم و درك نظريه
  نمايد. 

 ةشده براي فقيه در حـوز  بر اساس رويكرد حداكثري در فقه و مطابق جايگاه ترسيم
محدود نشـده   ،اختيارات حاكم نيز به فهم و استنباط فروعات ديني ةنظام سياسي، گستر

كومتي، بايد با عنايت به عنصرِ مصلحت، حكم ثانوي و حكمِ حبلكه مي ،تواندو وي مي
گـذر كـرده و جامعـه را از بحـران      ،هاي احتمالي فقه در اداره كارآمد جامعه بست از بن

بسـنده   ،احتمالي خارج نمايد. طبيعي است در اين رويكرد بـه بررسـي حـلال و حـرام    
عنوان نايب امام  هاي سياسي نيز مورد عنايت قرار گرفته و فقيه به نشده و استنباط نظريه

بايست هدايت و راهبري همه مردم را بر عهده گرفتـه و   مي ،بتدر عصر غي 7معصوم
  اي فراگيرتر از كشور اسلامي را مورد لحاظ قرار دهد. لذا گستره

هاي موجـود در فقـه    ته فقه و استنباط و بر اساس قابليكثري بمطابق اين نگرش حدا
و مطلـوب اداره  صـورت بهينـه    قادر خواهد بود كشوري اسلامي را بـه  ،تنها فقيه شيعه، نه

وارد شده و مشكلات اين نظام را حـلّ   ،نظام جهاني ةنمايد، بلكه خواهد توانست در حوز
  عرضه نمايد. ،هاي اصيل را به جهت اداره جهانني برآمده از آموزهتمد ،كرده و در نهايت

اكثري امام خميني از فقه شيعه و ورود آن بـه  هي است تحقق خارجي قرائت حدبدي
موجود بـوده   ،حكومتي در گرو امور بسياري است كه مباني آن در فقه شيعهفقه  ةگستر

هـاي مختلـف را    ت راهبري و شمول آن در عرصهو عنايت به آن خواهد توانست ظرفي
  افزوده و بر كارآمدي آن بيفزايد. 

  مورد عنايت قرار گيرند از قرار ذيل است:  ،بايست در اين راستا ميبرخي از مواردي كه 
  اكثري از فقه؛ ح انتظار متفاوت و حدسط .1
  شناسي دقيق و منطبق با واقعيت خارجي؛  موضوع .2
  ون مختلف نيازهاي جامعه متمركز (حكومت)؛ ؤعنايت به حلِّ ش .3
  تأكيد بر نقش زمان و مكان در فهم موضوعات و استنباط احكام؛  .4
 شريعت؛هاي آموزه ةجاد تمدني اسلامي در سايتلاش در راستاي اي .5
  فقه و عدم اكتفا به نيازهاي فردي؛  ةواسط رفع نيازهاي اساسي جامعه به .6
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  عنايت به پيچيدگي موضوعات و كثرت بحث از مسائل و موضوعات نوپيدا در فقه؛  .7
جانبـه بـه اسـلام و ابـواب و      عنوان نظام جامع و نگرش همـه  تأكيد بر فهم فقه به .8

  مسائل فقه؛ 
هـا و  اسـتنباط نظريـه  «بـه   »فهم اجتهادي احكام شـرعي «تهاد از يند اجافر ةتوسع .9
  ؛ »هاي ديني ـ سياسينظام

داشتن نيازهاي حكومتي بـر   ه همزمان به نيازهاي جامعه و افراد؛ بلكه مقدم. توج10
  نيازهاي فردي در فقه؛ 

در حـوزه اسـتنباط    ـ  يفقه ـ مبتنـي بـر خاسـتگاه   ـ هاي جديـد   استفاده از روش ـ .11
  ع و پيچيدگي مسائل؛ ا تنومتناسب ب

عنـوان نيازهـا و موضـوعات فراگيـر جامعـه و در       نظر به ابواب و كتب فقه بـه  .12
  صحيح نظام سياسي شيعه در عصر غيبت؛  ةراستاي ادار

سياست كلانِ نظام سياسي و تنظيم روابط ميان قـوا در   ةضرورت ورود به عرص .13
  ي و يا كافر؛ بلكه روابط با كشورهاي اسلام ،دولت اسلامي
، تنها جوانبي از رفتار و اعمـال فـرد   اكه مطابق نگرش فقهي بسياري از فقهدر حالي

 تنها به نيازهـاي افـراد در   ،مورد عنايت قرارگرفته و فقه ،شود ميكه به خود وي مرتبط 
پـردازش و اسـتنباط   ، تنها اجتهاد ةگويد و وظيفحوزه مسائل فردي و شخصي پاسخ مي

استنباط،  ةدر حوزار فردى منافع و مضّبا محورقرارگرفتن و  بودهعبادى  احكام فردى و
مـورد عنايـت نبـوده و     ،هاي فـرد در عرصـه جامعـه   بلكـه نيازمنـدي   ،نيازهاي اجتماعي

 گيرد در ذيل وظيفه فقيهان جاي ميمن ؤپاسخگويي به بخش كوچكي از نيازهاي افراد م
ديدگاه امام خميني، حداكثر نيازهاي  رد بدر قرائت فقهي مستن .)14/3/1376اي، (خامنه
نظر قرار گرفتـه   فرهنگي، مد و اعم از نيازهاي فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي ؛افراد

شود. بر اسـاس ايـن نگـرش، نيازهـاي     محدود نمي ،و استنباط، به مسائل شخصي افراد
ه بـر نيازهـاي   اجتماعي افراد از اولويت برخوردار بوده و افراد با اين وصـف كـه عـلاو   

دين اسـلام،   زيرا ؛رندگيعي نيز هستند، مورد لحاظ قرار ميفردي، داراي نيازهاي اجتما
در قوانين خود، ها بوده و عادت و تكامل مادي و معنوي انسانس برايجانبه  اي همهبرنامه
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ون فردي و گروهـي افـراد را مـورد ملاحظـه قـرار داده اسـت و ايـن امـر بـا          ؤش ةهم
  سازگار نيست.  ،عبادى و فردى امور به فقهرساختن ومحص دن وكرمحدود
بـه فقـه حـداقلي و     ،ي پيشـين بـه گـرايش فقهـا    اي نيز ضـمن اعتقـاد  االله خامنهيةآ
دانسـته و   ،اكثري در زمان گذشته، اين امر را معلول علل خاصيگرفتن از فقه حد فاصله
ه بوده به فهم بيشتر متوج ،فقه ما در طول سالهاى متمادى گذشته« گونه آورده است: اين

عنـوان يـك نظـام     نه فهم اسلام به ،يك فرد عنوان وظيفه نوان عمل يك فرد بهع اسلام به
  . همچنين آورده است:)13/9/1364اي، (خامنه »اجتماعى

در ميان كتب فقهى شيعه، بسيارى از مباحثى كه مربوط به اداره كشور است، مثل 
كنـد بـه كارهـاى     يى كه ارتباط پيـدا مـى  مسأله حكومت، مسأله حسبه و چيزها

جمعى و داشتن قدرت سياسى، چند قرن اسـت كـه جـاى اينهـا خـالى اسـت.       
ل هم در كتب فقهى شيعه، مورد تعرض قرار نگرفته است، مثـل  يها از اوا بعضي

جهاد كه يك مسأله اساسى است   ها مثل مسألههمين مسأله حكومت مثلاً. بعضي
تـدريج كنـار    است كه از كتب فقهى استدلالى شيعه، بـه چند قرن  ،در فقه اسلام

اغلب كتب فقهى استدلالى، مـورد توجـه قـرار نگرفتـه      گذاشته شده است و در
فقهـى كـه بـراى     ؛لذا فقه شيعه و كتب فقهى شيعه، بيشتر فقه فردى بود است...

 هاى محدودى از زندگى اجتماعى، مثل دايره ،اداره امور دينى يك فرد يا حداكثر
   .)14/3/1376اي، (خامنه مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود

منانه افراد كه در عمده ؤكاركردهاي فقه با نگرش حداقلي و رفع نيازهاي م تأكيد بر
در سـايه   ،غلبـه داشـت   ،فقـه شـيعه   ةدوران دوري فقيهان از عرصه حاكميت در حـوز 

اس و اداره كشـور بـا محوريـت فقـه     شـن  پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري فقيهي زمان
چه آنكه آن سطح از فقه، قـادر   ؛مورد ترديد و انكار قرار گرفت ،شيعه از سوي بسياري

بلكه اصل مبارزه با نظام  ،هاي فراروي مردم و نظام سياسي نبودپرسشبه پاسخگويي به 
كه فقه فرض، مبتني بود  جهت برقراري نظامي اسلامي نيز بر اين پيش ،طاغوت و تلاش

اجتماعي يك كشور در سايه فقه  ـ  قادر به اداره نظامي وسيع بوده و اداره سياسي ،شيعه
  ممكن و ميسور است.  ،»ولايت فقيه«فراشمول و حداكثري با محوريت نظريه 
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داران فقـه حـداكثري در قالـب فقـه     ترين داعيه اصلي بايست ازرا مي 1امام خميني
در  ،هاي مبارزه و پيش از پيروزي انقلاب اسـلامي ر سالايشان د ؛ چرا كهناميدحكومتي 
 ،طرح مسائل و مباحث حكومتي، جريان اجتهاد را به اين سوي نهاده و باگام اين مسير 

  سوق داده است:
خاطر طول سالهايى كه فقهاى شيعه و خود گروه شـيعه در   فقه شيعه را كه به

فقه شـيعه، يـك فقـه    دنياى اسلام، دسترسى به قدرت و حكومت نداشتند و 
 ...غير حكومتى و فقه فردى بود، امام بزرگوار كشاند به سمت فقه حكـومتى 

امـور   ةفقهى كه براى ادار ؛فقه شيعه و كتب فقهى شيعه، بيشتر فقه فردى بود
هاى محدودى از زندگى اجتماعى، مثل مسائل  دينى يك فرد يا حداكثر دايره

ا از فقـه شـيعه اسـلام ر    ،. امـام بزرگـوار  .مربوط به خانواده و امثال اينها بود.
در تبعيـد بودنـد، كشـاندند بـه سـمت فقـه        دورانى كه خـود ايـن بزرگـوار   

ها را اداره كند  خواهد نظام زندگى ملت فقهى كه مى ؛اجتماعى، فقه حكومتى
  .)همان( ها باشد و بايد پاسخگوى مسائل كوچك و بزرگ ملت

عصـر غيبـت، عنـايتي     دورانشيعه در بسياري از فقه ، ضمن تأكيد بر اينكه امام خميني
گرايـى آن   ، جانب فردگرايانه فقـه بـر جمـع   هاى اجرايى نداشتهحكومت و عرصهنسبت به 

 كردند اكتفا مي ،فرديمسائل جهت از مباحث فقهى  هاييبخشبه تنها  ،فقيهانو غالب بوده 
نمايند كـه  اي معرفي ميهگون ماهيت احكام اسلام را به ،)37، ص17، ج1378خميني، امام (

جعـل شـده اسـت و جامعيـت      ،در راستاي رفع نيازهاي كلان اداره جامعه و تشكيل دولت
ون و نيازمنـديهاي انسـاني را مـورد تأكيـد قـرار      ؤاحكام اسلام براي پاسخگويي به همه ش

 سى ورساند كه براى تكوين دولت و براى اداره سياماهيت و كيفيت اين قوانين مى« اند: داده
  .)28، ص1373خميني، امام ( »تشريع گشته است ،اقتصادى و فرهنگى جامعه

را مـورد  منـان  ؤبر خلاف فقه فردي كه تنها بخشي از نيازهاي فـردي و شخصـي م  
و احكام  بوده دين علم به احكام ،فقهدهد، بر اساس ديدگاه امام خميني، عنايت قرار مي

اى بس فراگير دارد گسترهبلكه  ،اد، محدود نشدهمنانه افرؤنيز به محدوده نيازهاي مدين 
. ايشـان ضـمن   گيـرد مـى  سياسى انسان را دربر و همه زواياى زندگى فردى، اجتماعى و
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وار زندگي را مورد تأكيد قـرار  مسائل و تمام اد ةنسبت به هم ،جامعيت فقه شيعهاينكه 
عملي  ةرار داده و جنبمسائل عمده و حكومتي ق ةهاي فردي فقه را در سايدهد، جنبهمي

  .حكومت معنا كرده است ةفقه را در ساي
ت حـداكثري فقـه در اداره جامعـه    به ظرفيدر خصوص فقه،  1نگرش امام خميني

ر بـه شـوراي نگهبـان، خواسـتار     ، بلكه ايشان ضمن تـذك محدود اسلامي منحصر نشده
امي، اجتمـاعي و  اي كه براي رفع نيازهاي اقتصادي، نظ ـگونه نگرش فقهي در استنباط به

  سياسي جوامع آماده بوده و توانايي اداره جهان را داشته باشد، بودند :
 ،شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتـان را بگذاريـد كـه خـلاف شـرعى     

بايد تمام سعى خودتان را بنماييد  ـ  و خدا آن روز را نياوردـ   صورت نگيرد
صـادى، نظـامى، اجتمـاعى و    هـاى اقت كه خداى ناكرده اسلام در پـيچ و خـم  

  .)218، صهمان( متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد ،سياسى

  هاي فقهي در خصوص فقه حكومتي   تمايز قرائت

ت قرائتي حداكثري از ظرفي ـدر قبال قرائت امام خميني از ولايت فقيه كه مشتمل بر 
 ةي آن در عرص ـهـا تاقلي از فقه و ظرفي ـهاي حدقرائتاسلام براي اداره جامعه است، 

سياست، اجتماع و حكومت ارائه شده است كه مطابق آن، برخي از اساس، ظرفيت فقه 
براي اداره حكومت را مورد انكار قرار داده و برخي، علـل و عـواملي خـاص را علـّت     
جدايي فقه از عرصه اداره امور حكومت و اجتمـاع دانسـته و برخـي، ضـمن بـاور بـه       

  . قائلندگستره محدودي از اختيارات را براي فقيه ضرورت حكومت در عصر غيبت، 
هايي از فقه در خصوص حكومت دينـي در عصـر غيبـت از     ي قرائتتبارشناسي كل

  قرار ذيل است:
تابد و ضـمن تفكيـك   ي از فقه كه سياست و حكومت را در فقه برنمياقلقرائت حد

عه نسـبت بـه   حوزه سياست و دين از يكديگر در عصر غيبت، بر رسيدگي فقيهـان شـي  
من، تأكيد كرده و ضمن تأكيد بـر اجـراي شـريعت در امـور فـردي      ؤامور فرديِ افراد م

برشــمرده و بــا   (عج)منــان، اداره امــور حكومــت را از اختيــارات امــام زمــان     ؤم
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كردن صبر، سكوت و انتظار به جهت فرارسيدن زمانِ حكومت امام زمـان،   فرض مطلوب
معرفي نمـوده   ،رام و از مصاديق حكومت طاغوتتشكيل حكومت در عصرِ غيبت را ح

 .)205، ص1، جق1409(منتظري،  است
تـي فقيهانـه از ديـن نبـوده و     ه است كه اين قرائت از حكومت دينـي، قرائ قابل توج

توان در عبارات برخي اخبـاريون يـا اظهـارات رؤسـاي انجمـن      هايي از آن را مينشانه
 .)317، 172 ،117، ص1363(باقي،  جو كردو حجتيه جست

فـرض   ،ديدگاهي كه گرچه حكومت ديني در عصر غيبـت را از مصـاديق طـاغوت   
ه از بحـث تشـكيل حكومـت، تنهـا بـه مـوارد ضـروري        كند، اما با قاصردانستن ادلنمي

اكتفا كرده و بـا فروگذاشـتن بسـياري از مسـائلِ      ،»حسبه«نيازهاي اجتماعي و در قالب 
را » ولايت بر افـراد نـاتوان و محجـور   «چون هموري اساسي و مورد نياز جامعه، فقط ام

هـا تعيـين نشـده و در عـين     ي خاصي بـراي آن ، متصداز سوي شارعتنها بدين علت كه 
، ق1410(خـوئي،   برعهـده حـاكم شـرع نهـاده اسـت      ،حال، انجام آن ضـروري اسـت  

 .)26، ص1364مدني،  ؛424ص
رش حاكميـت سياسـي   نگرشي كه پاي را از موارد فوق، فراتر نهـاده و ضـمن پـذي   

حاكمان مشروع در قالـبِ نظريـه مشـهور     ةفقيهان در عصر غيبت، امور جامعه را برعهد
نهـاده و   1)557، ص3، جق1420(انصـاري،   »ولايت عامه فقيهان«شيعه در عصر غيبت 

ورزد. لكـن  تأكيد مينسبت به نيازهاي فردي و اجتماعي مردم  ،بر پاسخگويي فقه شيعه
فروعـات   ةخاطر اينكه اختيارات فقيه را در محـدود  انكه خواهد آمد بهاين نظريه نيز چن
مطلـوب جامعـه و كارآمـدي ديـن در      ةدهد عملاً قادر نخواهد بود، ادار شرعي قرار مي

 عرصه اجتماع و حكومت را تضمين نمايد. 
جـايز دانسـته و    ،فروعات فقهي ةمطابق اين نگرش كه حاكميت شيعه را تنها در گستر

فقيـه   ظهار نظر ولياحاكميت و  عمالااتر از فروعات شريعت اسلامي، حق دي فردر موار
 ،ت سياسـي ة حاكمي ـشناسد، بسياري از مباحث و مسائل نوپيدا از حـوز ت نميرسمي را به
در انجامـد و ايـن امـر     مـي  يعملاً به تعطيل ،ت سياسي در اين مواردگشته و حاكمي خارج
 خواهد انجاميد. ،ريسمانگاري و سكولا نوعي عرفي به عمل
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  يحكومتفقه جايگاه  ءهكارهاي ارتقاار

  الف) استفاده حداكثري از مصلحت 
آن را از  تـوان  يم ـاسـت كـه   برخوردار  ،اهميتبه حدي از  فقه ةدر گسترمصلحت 

مضـاعف در فقـه حكـومتي از    صـورت   بلكه اين عنصـر بـه   ،اركان پويايي فقه برشمرد
اين عنصر،  ةجز در ساي ،ي كه فقه حكومتيا گونه به ؛و ضرورت برخوردار است اهميت
 ،همـواره در فقـه شـيعه    ،عا بايد گفت: مصـلحت در توضيح اين مد د.شنخواهد  محقق

در حالي كـه   ؛توان اشاره كردمصلحت در فقه شيعه مي نوعبه دو  . لذاجاي داشته است
ده و وجـوب و  دانسـته ش ـ  ،مطابق نظريه شيعه، احكام در گرو مصالح و مفاسد پيشـيني 

ديگـر از   . نوعحرمت احكام به مصلحت و مفسده موجود در متعلّقِ احكام مستند است
، »رفـت از مشـكلات خـاص    بـرون «چـون:  همعمدتاً در ارتباط با امـوري  مصلحت كه 

ر تأمين اهداف غايي دين و شريعت د«، »ـ  منانهؤزندگي مـ منان  ؤتسهيل امور زندگي م«
، »انجام امور در جامعـه و نظـام سياسـي    حسن« ،»ليهكام اوصورت عدم امكان انجام اح

ي فـراروي تقابـل   هـا  چـالش «، »مطلوب امور مردم ةضرورتهاي ناشي از مشكلات ادار«
 ـ«و  »و بايـدها  ها هستي موجود، ها تيواقعو  آرمانهاميان  بنـدي ميـان تـزاحم     تاولوي

   .دينما يمخ ، ر»و مصالح نظام سياسي ـ اجتماعي ها استيس
عنوان احكامي كه جايگاه آنها شرايط خاص است، مـورد عنايـت    حكام حكومتي بها

حاكم كرده  ،سو شارع، قوانين و مقرراتي را بر زندگي افراد كه از يك رديگ يمشارع قرار 
رات به علـل و عوامـل   ، اين قوانين و مقرو انجام آنها را خواسته است و از سوي ديگر

م ندارنـد يـا در مرحلـه انجـام،     متفاوت، يا قابليت انجـا ي مكانهاو  زمانها رمختلف و د
، يـا اينكـه گرچـه ممكـن اسـت در      افكننـد  يم ـف را به سختي و مشكلات بسـيار  مكل

خاطر مشـكلاتي خـاص،    اما به ؛ت بر موازين و فروعات شريعت، منطبق باشندمد كوتاه
شـريعت را بـه    انجام آن در درازمدت به كاهش سطح دينداري انجاميده و اهداف غايي

رو، شارع در ايـن مـوارد خـاص،     اندازد. ازاينتأخير مي ق آن را بهچالش كشانده يا تحق
انديشي را مد نظر قرار داده و در چـارچوب اهـداف و غايـات شـريعت و بـر       مصلحت
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ليه گرفته شده است، دست از احكام او ي كه براي احكام حكومتي در نظرا فلسفهاساس 
يچ صورتي از زندگي بشر، خارج از فضاي دينداري نبوده و شارع شسته و از آنجا كه ه

مي را بـه  رو، شارع احكـا  ازاين .ي زندگي، احكامي را قرار داده استصورتهابراي همه 
ليه قرار داده است كه در قالب احكام حكومتي و تـدبير امـور   عنوان جايگزين احكام او

  . رديگ يمجامعه، بر عهده حاكم اسلامي قرار  حورم شريعت
موظف است  ،سو يند اداره مطلوب جامعه، ازيكاحاكم اسلامي در فربر اين اساس، 
خوبي به اجرا در بيـاورد و   اداره نموده و احكام شريعت را به ،شريعت جامعه را بر مدارِ

و  شـود  يم ـهمـراه   ،از سوي ديگر، اداره جامعه در برخي از موارد با موانع و مشكلاتي
ت مـد بلكـه تـأمين اهـداف دراز   و حفظ نظـام   مشكلات توده مردم،اداره مطلوب، رفع 

انگاشـتن برخـي از    ت برخي از احكـام شـريعت و ناديـده   موق يشريعت، مستلزم تعطيل
و حاكم اسلامي در راستاي تأمين اهداف غـايي شـريعت و در   ي شريعت است ها آموزه

مطابق اصـل اساسـي    هاي شريعت وتواند بر اساس آموزهمي» اهم و مهم«يند قاعده آفر
يل كـرده و  ت، برخي احكام شريعت را تعطصورت موق ، به»مصلحت حفظ نظام و دين«

ليـه را  مـدت، احكـام او   ت قائل شود. بدين صورت كه در كوتاهبراي برخي ديگر، اولوي
بلكه در راستاي تـأمين غايـات شـريعت،     ،اجرا درآورد گذارده و احكام ثانويه را به كنار

  صادر فرمايد.  را خاصاحكام حكومتي 
پذيرفته از سوي حـاكم در عرصـه جعـل     هاي صورتانديشي بديهي است مصلحت

اضطرار، ضرورت، عسر و حرج، تقيه «چون همهمواره در گرو عناويني  ،حكم حكومتي
چـون تسـهيل امـور    همي ديگـري  ملاكهـا به  تواند يمنداشته و حاكم اسلامي  قرار» و...

جامعه و تأمين اهـداف عاليـه نظـام اسـلامي، حكـم       ةي كور ادارهابردن گره عباد، ازبين
  حكومتي را جعل و ابلاغ نمايد. 

انديشي و ضرورت پيوند ميان حكم حكومتي و مصلحت  گونه مصلحت آنچه حكم اين
، ت، بلكه بناي عقلاست كه به ضرورت اطاعت از حاكمكتاب و سن ةادل، دينما يمرا توجيه 

محـدود كـرده و در    ،گستره فرامين حكومتي را به قوانين الهـي  ،حالنموده و در عين حكم
؛ شرايط خاص، آن را به ضرورت و مقتضاي مصلحت برآمده از دين، محدود كـرده اسـت  
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ي اصيل شـريعت  ها آموزهگونه احكام به  عين حال كه نمايانگر استناد اين اين ادلهّ در حتي
  حساب آيد. ي بهمنابعي براي مشروعيت حكم حكومت تواند يماست، 

در همين راستا، ضمن پيوند ميان حكم حكومتي و مصـلحت، انجـام    1امام خميني
گونه اظهار داشته  مقيد كرده و اين ،حاكميت سياسي را به عنصر مصلحت ةامور در حوز

للوالي ان يعمل في الموضوعات علي طبق الصلاح للمسلمين او لاهل حوزتـه و  « است:
امـام  (» بل هو علي طبق الصلاح، فرأيه تبـع للصـلاح كعملـه    ،رأيبال ليس ذلك استبداداً

بر حاكم اسـت كـه در موضـوعات، مطـابقِ مصـلحت       2،)619، ص2، ج1379خميني، 
 ،رأي نبوده مسلمانان، يا اهالي كشور اسلام رفتار نمايد و اين قضيه از مصاديق استبداد به

ماننـد رفتـارش، تـابع     وي، بـه  نظـر  ،بلكه انجام امور بر اساسِ مصلحت است. بنـابراين 
  مصلحت خواهد بود.

قـرار   ،جايگاه فقـه حكـومتي   ءارتقا بنيانگذارانعنوان يكي از  را بهامام خميني آنچه 
شـريعت و در   ةلياوو احكام حكومتي در تزاحم ميان احكام دهد اين است كه ايشان مي
م ام حكـومتي را مقـد  نگري، احك و مصلحت» مهم«و فروگذاردن » اهم«يند اهتمام به افر
بر ايـن  فرض كرده و  ،احكام حكومتي را در عرض احكام شريعتبلكه ايشان ، دارد مي

يـه  احكـام ثانو از قبيـل  اسـت و   يه شـريعت لاحكام حكومتى از احكام اواست كه باور 
لـى  اسـت از تعزيـرات شـرعيه در حكـم او     احكام سلطانيه كه خارج«: رود ينمشمار  به

مجـازات   تواننـد  يم ـي بازدارنده به امر حاكم يا وكيـل او  مجازاتها ؛ متخلفين را بهاست
  .)473، ص19، ج1378خميني، امام ( »كنند

فـرض شـده و    ،ه شريعتمت و لوازم آن نيز از احكام اوليمطابق همين منطق، حكو
ت و جامعه در ذيل احكام بر اساس مصالح عامه حكومنيز احكام صادره از سوي حاكم 

اسـت، از   9سـول االله ي از ولايـت مطلقـه ر  ا شعبه [كه] حكومت« :رديگ يمه قرار اولي
  .)452، ص20، جهمان( »احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه...

انديشي و در راسـتاي تحقـق حـداكثري آرمانهـاي      مبتني بر مصلحت ،حكم حكومتي
مناسب در فقه شيعه بـوده و  اي عنوان يكي از اركان فقه حكومتي، داراي سابقه شريعت، به

اشـاره كـرد    ،بزرگ شيعه يبه احكام حكومتي صادره از سوي فقها توان يم ،در اين جهت
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حاكمـان جـائر را بـر عهـده داشـتند،       ةكه با عنايت به اينكه زمام امور شيعه در زمان سلط
ده تأمين سعادت و اهداف اسلام و نظام اسلامي، بر عهده آنـان نهـا   رايانديشي ب مصلحت

يند احكام حكومتي، مصلحت كشور اسلامي را لحـاظ  اشده و آنان نيز بر اين اساس در فر
. طبيعي اسـت كـه چـون ايـن احكـام،      كردند يمكرده و احكام حكومتي متناسب را صادر 
از سـوي عمـوم    ،صادر گرديده اسـت  ،طئالشرا احكام حكومتي بوده و از سوي فقيه جامع

در اين خصوص  1ورد تبعيت قرار گرفته است. امام خمينيبلكه ساير فقيهان نيز م ،مردم
  ي آن پرداخته است:  ها يژگيوبا ذكر موردي خاص، به تبيين حكم حكومتي و 

 بود، حكومتى حكم چون ،تنباكو حرمت در شيرازى ميرزاى مرحوم حكم
 چند جزـ  ايران بزرگ علماى همه و بود الاتباع واجب هم ديگر فقيه براى
 سر ،نفر چند بين كه نبود قضاوتى حكم. كردند متابعت حكم اين از ـ نفر

 كرده قضاوت خود تشخيص روى ايشان و باشد شده اختلاف موضوعى
 صادر را حكومتى حكم اين »ثانوى« عنوان به و مسلمين مصالح روى. باشند

 اسم البتهـ  دادند جهاد حكم كه شيرازى ميرزامحمدتقى مرحوم.. .فرمودند
 حكومتى حكم كه است اين براى كردند، تبعيت علما ةهم و ـ بود دفاع آن
 .)125، ص1373خميني، امام ( بود

امام به عنصر مصلحت و صدور احكام حضرت ه به مطالب فوق و عنايت ويژه با توج
تـوان بـدين   مدار كه در سالهاي رهبري ايشان مشاهده شده اسـت، مـي   حكومتي مصلحت

تنها بستر مناسبي براي فقه حكـومتي ايجـاد كـرده     فقه، نه باور نائل آمد كه قرائت ايشان از
ها در قرائت فقهي امام خمينـي، عمـلاً بـه    لفهؤاست، بلكه بايد اذعان كرد كه توسعه اين م

  ارتقاء بخشيده است.   ،توسعه فقه حكومتي انجاميده و جايگاه آن را در فقه شيعه

  )ه فقيهولايت مطلقاختيارات حكومتي ولايت فقيه ( ةب) توسع
گيرنـد،   قلي فقه در جامعـه بهـره مـي   ات حدهايي كه از ظرفيدر نقطه مقابل همه قرائت

هاي آن، بلكه آموزه ،و از مباحث سياسي استتنها ممل نه ،نگرش امام خميني، فقه شيعهطبق 
اي كه ايشان حكومت را فلسفه گونه به ؛داراي ارتباط وثيق و محكمي با حكومت نيز هست
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  ون و موارد را ارائه كرده است: ؤخوانده و نظريه اداره فقهي جامعه در همه شعملي فقه 
 زواياى تمامى در فقه تمامى عملى ةفلسف ،واقعى مجتهد نظر در حكومت
 با برخورد در فقه عملى ةجنب ةدهند نشان ،حكومت .است بشريت زندگى
 رىتئو فقه، .است فرهنگى و نظامى و سياسى و اجتماعى معضلات تمامى
 كه است اين اساسى هدف .است گور تا گهواره از انسان اداره كامل و واقعى

 و كنيم پياده جامعه و فرد عمل در را فقه محكم اصول خواهيم مى چگونه ما
 همين از استكبار ترس ةهم و باشيم داشته جواب معضلات براى بتوانيم

 برخورد قدرت و كند پيدا عملى و عينى ةجنب ،اجتهاد و فقه كه است لهأمس
  .)290، ص21، ج1378خميني، امام ( آورد وجود به در مسلمانان

 ـ   مشـهور شـيعه در خصـوص     ةگرچه امام خميني در كتب فقهي خـويش، بـر نظري
بـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي و      ؛ امانمايدولايت عامه فقيهان، تأكيد كرده و استدلال مي

جـامع و بـا    يني، بر اساس نگرشاداره حكومت دي ةورود عيني و عملي ايشان به عرص
هـاي فقـه، تأكيـد    آموزه طبق ،گفته بر اداره مطلوب و كارآمد جامعهتأكيد بر مباني پيش
هاي متمايزي در خصوص نقش عقل، مصلحت ضمن ارائه قرائت ،كرده و در اين راستا

د رفت از بحرانهـا تأكي ـ  و زمان و مكان در استنباط، بر رويكرد احكام حكومتي در برون
ديدن گستره اختيارات ولي فقيه، اختيـاراتي را   تر) و عملاً با فراخ289، صهمان(نموده 

  مطلوب، اداره و هدايت نمايد.  شكلبه بتواند جامعه سياسي را  تااند نهادهاو فراروي 
گسـتره وسـيعي از اختيـارات را    نيـز   انگرچه نظريه ولايت عامه فقيه ـ ،در اين ميان

 اختيـارات  ه بـه بـا توج ـ قـادر اسـت    ،بر اساس اين نظريهده و وي فراروي فقيه قرار دا
ون مختلف آن را اداره نمايـد، امـا   ؤمبادرت ورزيده و ش ،، به تأسيس نظام سياسيوسيع

هـا نيازمنـد   آن شـود كـه حـل    هر نظام سياسـي در مقـاطعي، بـا مشـكلاتي مواجـه مـي      
در  ،دهـد روي مـي  ،هر جامعكه د از مسائليبلكه بسياري  ؛گيريهاي خاص است تصميم
ممكـن اسـت    هـا در زمـان حاضـر،   نداشته و اجراي آن عات فقهي موجود، قرارذيل فرو

 .شـود  ريعت و عـدم انطبـاق بـا آن محسـوب    گريزي يا عدم عمل بـه ش ـ  ي شريعتنوع
گيـري در ايـن مـوارد     اداره امور خـود بـه تصـميم    رايبسو  ازيكنظام سياسي  ،رو ازاين
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ي بنا بر نظريه حتـ  ولايت و سرپرستي فقيه در اين موارد ،رنيازمند است و از سوي ديگ
سـال از   چنـد گذشـت  پـس از   لـذا . مبهم بوده و تبيين نشده اسـت  ـ  ولايت عامه فقيه

تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران، كارآمدي اداره فقهي جامعه در مـواردي بـا ابهـام    
تيارات بيشتر براي ولـي فقيـه   ي، با تأكيد بر اخايند خاصمواجه شد و امام خميني در فر

اداره صـحيح نظـام سياسـي در عصـر      نـوع زدايي از  در حوزه نظام سياسي، ضمن ابهام
نظـام   را طـرح كـرده و كارآمـدي آن در اداره   » ولايت مطلقـه فقيـه  « ةغيبت، عملاً نظري

ارات كـه دايـره اختي ـ   »ولايـت مطلقـه فقيـه   « بنـابراين، انـد.  سياسي را به اثبات رسانيده
تـوان از ابـداعات و مختصـات    دهـد را مـي  ي حاكم اسلامي قرار ميتري را فرارو عوسي

منطبق  ،ديدگاه فقيهان سابق را نيز بر اين نظريه ،گرچه برخي دانست؛فقهي امام خميني 
حضرت و برخي نيز عبارات  )54، ص1383و كربلايي،  220، ص1379(جوان،  دانسته

 اعـلام كـرده   ،ن ولايت مطلقه و نـه ولايـت عامـه   امام در سالهاي قبل از انقلاب را هما
صـوص  هرگونه تحول و تكاملي را در اين خ بر اساس آنو ) 119ص، 1383(كربلايي، 

بـر ايـن   تـوان   مـي قطع  طور بهاما  ،)155، صهمان( اندمنكر شده ،از جانب امام خميني
ي مضـاعف  اجلـوه  ،اي آخر زندگي امـام خمينـي  هسالاين نظريه در  نكته تأكيد كرد كه

بيان  ،براي ولايت فقيه 1358سال در قانونِ اساسىِ مصوب » مطلقه« قيديافته و با اينكه 
اي هبا توجه به ديـدگاه اما  ،بود »ولايت فقيه«خود بر  ، عمدتاً تأكيدزمان نشده و در آن 

قيـد   ،1368در جريان بـازنگرى قـانون اساسـى در سـال     امام خميني در اين خصوص، 
آمـد   درصورت قانون  به ولايت مطلقه به و اعتقاد حضرت امامافزوده شده  مطلقه به آن

  .)314، ص1383(واعظي، 
در خصوص ولايت مطلقه فقيـه از آنجـا شـروع شـد كـه       1امام خميني نظر اظهار

در پاسخ به استفسار وزير كار و امور اجتماعى در مورد برقرارى شـروط الزامـى    ايشان
انـد.  رات وسيعي را براي حاكم فرض كردهاختيا ةحوز ،ىدر واحدهاى توليدى و خدمات

  است: شرحاصل استفتاء و پاسخ ايشان بدين 
چـه صـريحاً در احكـام    الزامـاتى را خـارج از آن   حق دارد ،ا دولت اسلامىآي

است بر شهروندان خـود اعمـال نمايـد، يـا در روابـط       شرعى مشخص شده
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برقـرار سـازد؟ اگـر پاسـخ      هايى راد دخالت نموده، محدوديتاجتماعى افرا
  كيست؟ حدود اين اختيار تا كجاست و تشخيص آن با ،مثبت است

توانـد  دولـت مـى   ،سمه تعالى، در هر دو صورت، چه گذشته و چـه حـال  اب
  .)430، ص20، ج1378خميني، امام ( شروط الزامى را مقرر نمايد

ير اساسـي در  تفس ـ طوري كه دو نـوع  ؛ بهتبعات بسياري در جامعه داشته ،اين پاسخ
را اختيارات وسيعي  ،خمينيامام  ،اساس يك برداشت اين خصوص ارائه شده است. بر

شـرطى را لازم  هرگـاه   ،اي كه ولي فقيـه گونه به ؛ومت و حاكم قائل شده استبراي حك
  تواند در متن قراردادها بگنجاند و عمل كند.مى ،بداند و مصلحت كشور ايجاب كند

 ؛واقعيت دارد ،ن بود كه تفويض و تأييد اين اختيارات مهمبرداشت و تصور ديگر، آ
حكومـت   ،به عبارت ديگر خواهد بود. احكام الهى ةدر محدودتنها  ،اين اختياراتولى 

و دولت اسلامى اختياراتى دارد، اما اختيارات و قدرتش محدود به احكام فرعيه شـرعيه  
نمايـان   ،شـوراي نگهبـان  وقـت   چنانچه اين برداشت اخير به وضوح از نامه دبير ؛است
تأكيد كرده و اختيارات  ،امام خميني در پاسخ به اين نامه بر برداشت اول ،رو . ازايناست

  گونه توضيح داده است: اينرا وسيع حكومت در قالب ولايت فقيه 
تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى دولت مى

مت، مورد استفاده را از آنـان  مى و حتى بدون شرط قيكنند با شروط اسلامى
بگيرد و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است و 

 ذكر شده اسـت نـدارد، بلكـه در    ،اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار
توانـد بـدون   انفال كه در زمان حكومت اسلامى امرش با حكومت است، مى

  .)435، صهمان( اين امر را اجرا كند ،ىشرط يا با شرط الزام
هـايي كـه در فضـاي    ولي فقيه به تناسـب بحـث   ةبحث از حوزه اختيارات گسترد

بلكه امام خميني در پاسـخ بـه    ؛شود همين جا ختم نميشد به سياسي مطرح مي ـ  فقهي
امام را در راستاي حوزه اختياراتي در حضرت بيانات رياست جمهوري وقت كه بيانات 

محـدوده   معنا كرده و مراد امام را مقيـدبودن ولايـت فقيـه بـه     ،وده فروعات شرعيمحد
احكام شرعي دانسته بود، بر توسعه اختيارات ولي فقيه تأكيد كرده و در پاسخ به ايشـان  
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اند. امام خمينـي  مري فراتر از فروعات شرعي دانستهياد كرده و آن را ا ،از ولايت مطلقه
يد اختيارات معنا تأكيد كردند كه در صورت تق اديق بسيار بر اينبا اشاره به موارد و مص

امـري  ، 9ولي فقيه به فروعات شرعي، عرضه ولايت مطلقه و مفوضه به پيامبر اسـلام 
  غير قابل قبول خواهد بود: ،معنا بوده و پيامدهاي قبول اين منطقبي

ا حكومت را شود كه شمطور ظاهر مى عالى در نماز جمعه، ايناز بيانات جناب
واگذار شده و  9اى كه از جانب خداوند به نبى اكرملايت مطلقهمعناى و به

الهيـه تقـدم دارد، صـحيح     ةاهم احكام الهى است و بر جميـع احكـام فرعي ـ  
ام حكومـت در چـارچوب احكـام    كه اينجانـب گفتـه  دانيد و تعبير به اين نمى
اگـر  جانب اسـت.  ى اينهابه كلىّ برخلاف گفته ،داراى اختيارات است ،الهى

اختيارات حكومت در چـارچوب احكـام فرعيـه الهيـه اسـت، بايـد عـرض        
معنـا و  بى ةيك پديد 9حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام

زم بـه  ت ـتواند ملكس نمى هيچ ]كه[كنم به پيامدهاى آن محتوا باشد. اشاره مى
ت يا حـريم آن  ف در منزلى اسها كه مستلزم تصركشى خيابان آنها باشد، مثلاً

ها  وظيفه و اعزام الزامى به جبهه نظام .است، در چارچوب احكام فرعيه نيست
ــوگيرى از   ــروج ارز و جلـ ــوگيرى از ورود و خـ ــران و جلـ ــى،  گـ فروشـ

بـر تفسـير    گذارى... و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است، بنـا  قيمت
اى از كه شعبهعرض كنم حكومت شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد 

است، يكى از احكام اوليه اسلام اسـت و مقـدم    9ولايت مطلقه رسول االله
توانـد مسـجد   بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى

خراب كند و پول منزل را به صـاحبش   ،يا منزلى را كه در مسير خيابان است
م تعطيل كنـد و مسـجدى كـه    در موقع لزو مساجد را دتوانكند. حاكم مىرد 

ضرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كنـد. حكومـت   
است، در موقعى كـه آن   تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته مى

تواند هـر   جانبه لغو كند و مى قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك
ان آن مخالف مصالح اسلام است از عبادى كه جري چه عبادى و غير ؛امرى را
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توانـد از حـج كـه از    آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى
فرايض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانسـت،  

شود، ناشى از عدم كنون و يا گفته مى موقتاً جلوگيرى كند. آنچه گفته شده تا
اسـت   اسـت كـه شـايع    . آنچه گفتـه شـده  ه الهى استشناخت ولايت مطلق

ها با اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مزارعه و مضاربه و امثال آن
كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت اسـت و بـالاتر از آن   مى

  .)451، صهمان( كنمهم مسائلى است كه مزاحمت نمى
 گستره محدوداز گامي فراتر  ين،پيشفت گرچه فقيهان ه به آنچه بيان شد بايد گبا توج

امـور عمـومى و مسـائل سياسـى جامعـه      فقيهان را به ولايت  و هنهاد ،حسبهفردي و امور 
مسير تصدي حكومـت دينـي    ،»ولايت عامه فقيهان«اند و با ارائه نظريه مشهور وسعه دادهت

را در ايـن خصـوص از   » قه فقيـه ولايت مطل«ط فقيه را هموار نمودند، اما آنچه نظريه توس
كند، توسعه اختيارات وي به اموري فراتر از احكام اوليه و ثانويـه  ها متمايز ميساير قرائت

زدن آن به مصلحت نظام و صدور احكام حكومتي مستند بـه شـريعت و مصـلحت     و گره
اد، بلكه در توان به فقيهان پيشين نسبت دتنها نمي وسيع از اختيارات را نه ةاست. اين حوز

اين انديشـه  بلكه  ؛شوداختياري يافت نمي ةچنين حوز ،آثار فقهي و مكتوب خود امام هم
رسـد پيـروزى   نظـر مـى   بـه و در خط سير تاريخى خود مراحل تكوين و تكامل را پيموده 

ه مستقيم با مشـكلات، در ايـن   هگرفتن قدرت توسط فقها و مواج دست انقلاب اسلامي، به
باور به اين گستره از اختيـارات، گرچـه    ،به عبارت ديگر .است سى داشتهنقش اسا ،تحول

بلكه امام خميني نيز مسـتند   ،صورت اجمال به برخي عبارات فقيهان پيشين ممكن است به
 ـ باشد، لكن آنچه امام خميني را در اين خصوص، پيشگام مـي  تفصـيلي ايـن    ةنمايـد، ارائ

ياسي است كـه در سـالهاي پـس از    اداره نظام ساختيارات در قالب فقه سياسي متناسب با 
صـورت   توان همين اختيارات را بـه مي لذاارائه شده است.  ،ي اداره امور كشور ايرانتصد

  مجمل و مبهم در عبارات فقيهان شيعه رديابي كرد.  
تواند مطابق اين نظريه بـراي ولـي فقيـه در نظـام سياسـي      برخي از اختياراتي كه مي

در  ،هـا،  فاقـد چنـين اختيـاراتي باشـند     ساير قرائـت  ،و در عين حال وجود داشته باشد
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  از قرار ذيل است: ـ كننده اين نظريه عنوان تبيين بهـ  عبارات امام خميني

  . تحديد مالكيت خصوصي1
 امـر  محتـرم شـمرده اسـت، لكـن ولـى      ،مالكيت را در عين حال كه شارع مقـدس «
خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همـين  تواند همين مالكيت محدودى كه ببيند  مى

 »مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معينى و با حكم فقيه از او مصادره بشود
  .)481، ص10، جهمان(

  . حكم حكومتي2
قوانينى در مجلس تصويب  ،براى اداره كشور«ال كه ؤدر پاسخ به اين س 1امام خميني

طـور كلـى    فات رانندگى و قوانين شهردارى و بهشود، مانند قانون قاچاق، گمركات، تخلمى
مجازاتهـايى در   ،احكام سلطانيه و براى اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند بـراى متخلفـين  

عى تعزيرات از كنند، آيا اين مجازاتها از باب تعزير شرعى است و احكام شرقانون تعيين مى
احكام سلطانيه كه خارج «فرمايند:  مى» جهت كم و كيف بر آن بار است يا قسم ديگر است؟

حكم اولى است. متخلفين را به مجازاتهاى بازدارنـده بـه امـر     است از تعزيرات شرعيه، در
  .)472، ص19، جهمان(» توانند مجازات كنند حاكم و يا وكيل او مى

  اختيار فقيه در عفو مجرمان. 3
ر مـوقعش بـراى   هـاى زيـادى دارد. د   عفو دارد. در موقعش گذشت ،مذهب اسلام«

امر  لكن بر ولى ؛عفو دارد ،حدود دارد. از آن طرف ،مجرمهايى كه جرمشان ثابت بشود
از طـرف   همچنـين اختيـارى   ...داند عفو بكنـد ها كه صلاح مى است كه در بعضى وقت

  .)149، ص11، جهمان( »اينكه عفو بكنيم و ممكن است عفوشان بكنيم شارع داريم به

  . كنترل مواليد4
توان قائل به كنترل جمعيت شد يـا  مورد اينكه آيا از لحاظ شرعي مي م خميني دراما
راجع بـه مواليـد، تـابع آن اسـت كـه حكومـت چـه        « گونه اظهار داشته است: اين ،خير

  .)183، ص5، جهمان( »تصميمي بگيرد
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ه اسـلام و  عنوان حكـم اولي ـ  ه به مقوله حكومت بهامام خميني با توج ،مطابق اين معنا
اي از اختيـارات را  عنوان ركن پويايي و كارآمدي فقه شـيعه، گسـتره   ايت به مصلحت بهعن

تواند  نه فقط مي ،زند كه فقيه بر اساس آنط در عصر غيبت، رقم ميئالشرا براي فقيه جامع
 ،كه به مباني فقه شـيعه ـ اين اختيارات   ةدار شود، بلكه در ساي اداره حكومت ديني را عهده

وي قادر خواهد بود كارآمدي نظام ديني در اداره امور حكومت را تضـمين   ، ـ مستند است
هـاي احتمـالي، راه    كرده و عملاً خواهد توانست با پشـت سـرگذاردن بحرانهـا و چـالش    

  پيشرفت و تعالي اين حكومت را نيز هموار سازد.
 ،قلي كه اختيارات محـدودي بـراي فقيـه   اهاي حدخلاف قرائت چنانكه پيداست، بر

رويكـرد بـه    ةهـا بـراي نظـام سياسـي در سـاي     ائل شده و خروج از بحرانها و چـالش ق
هـم  بينـي  ي پيشها حتبلكه در برخي قرائت ؛نهادينه نشده ،مصلحت و احكام حكومتي

قادر خواهد بود  ،تنها در اين قرائت از فقه سياسي و حكومتي است كه فقيه .نشده است
هـدايت   بـراي  ت كشور اسـلامي، مد ت و كوتاهدم با ملاحظه نيازها و مشكلات طولاني

هايي مانند حكم حكومتي يا مصـلحت،  لفهؤو با استفاده از م ريزي نمايد برنامه ،كلان آن
مبتني بر شريعت، عقلانيت ـ ترين مسيرجامعه را از بحران و چالش عبور داده و مناسب

  . كندرفت از مشكلات ارائه را در برون ـ و عرف
نيازهاي جامعه را درنظرگرفتـه و بـا    ،يند اجتهاد نيز قادر خواهد بودافربلكه فقيه در 

ت زمان و مكان، احكـام فقـه را اسـتنباط كـرده و     شناسي مناسب و درك موقعي موضوع
صورت كارآمد و عملياتي، در راسـتاي توسـعه و تعـالي     ها و اركان فقه بهلفهؤعملاً از م

  جامعه استفاده نمايد.

  خاتمه
ه   اي جدانظريه ،»ولايت مطلقه فقيه« ةاست نظريگرچه ممكن  ولايـت عامـه   «از نظريـ

نحو مطلوب، فرض شـود و   ي نشده و اين اختيارات از لوازم اداره نظام سياسي بهتلق» فقيه
محسوب شود كه به اختيارات فقيـه   ،چهره شفاف همان نظريه ولايت عامه ،ولايت مطلقه

د در عبارات فقيهان، تصريحي به نفي ايـن حـوزه   چن صورت اجمالي پرداخته بود و هر به
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شـدن   وجود ندارد و اگر تأسيس نظام سياسـي جمهـوري اسـلامي و نمايـان     ،از اختيارات
نبـود شـايد فقيهـي ماننـد امـام       ،كردلطمه وارد مي ،هاي خاص كه به كارآمدي نظام حوزه
اما قـرائن،   ؛كرد يرا با اين اوصاف و خصوصيات، طرح نم» ولايت مطلقه«ديدگاه  ،خميني

را  هـا زده و آن تواند به تفاوت ميان اين دو ديدگاه دامن شواهد و عباراتي وجود دارد كه مي
ل فقه سياسـي  را ناشي از سير تحو» مطلقه فقيه ولايت« ةدو نظريه متفاوت دانسته و عرض

تمـام  كه قائل به ولايت عامه فقيه بـوده و  صاحب جواهر  ،رو در عصر حاضر بداند. ازاين
را  ـ  اختصـاص دارد  7جز مواردي كـه بـه امـام   ـ  در امور حكومتى :اختيارات ائمه

بـه   معـادن سـطحى و آبهـاى روان   در ذيل مسأله امكان واگـذاري  داند  براى فقها ثابت مى
انان، دامنه اختيارات فقيه در اين امـور كـه بـر    مصرف در امور مصلحتى مسلم جهت ، فقيه

مورد انكار قرار داده و اختيارات وي را به مواردي منصـرف   رااست مبتني  ،مصالح واقعيه
 گويد: . ايشان ميداند كه بر موازين ظاهري شريعت منطبق باشد مي

ف بر مصالح واقعي هاي روان و امثال آن كه متوقواگذاري معادن سطحي و آب
زيـرا نيابـت وي بـه حـدي از      ؛جايز نيسـت  ،است براي نائب عام امام زمان

مبتني  ،وردار نيست تا امثال اين مورد كه بر شناخت مصالح واقعيعموم برخ
ذن به اين قضيه وجـود  اباشد را شامل شود و ظاهراً معياري نيز براي وي در 

اين مسأله از مختصات امامت بوده و در ذيـل اطـلاق نيابـت     ،رو ندارد. ازاين
نصـرف  ظاهري شـريعت م فقيه در عصر غيبت كه به موارد منطبق بر موازين 

 .)103، ص38، ج1367(نجفي،  گيرداست، قرار نمي
وظيفه حـاكم و دولـت   برخي از فقيهان نيز بر اين باورند كه  ،در سوي ديگر

بايد در دايره احكام شـريعت،   بوده وشرعي  فروعاتاجراي قانونها و  ،اسلامي
  .)501، ص1، جق1413(مكارم،  بياورد اجرا در قوانين شريعت را به

استناد  دليل بسياري از امور به ،سو ولايت مطلقه فقيه ازيك ةمطابق نظري در حالي كه
گرفتـه و از   قـرار  ،به مصلحت عمومي مسلمانان و نظام سياسي در ذيل اختيارات حاكم

گذشت ايـن اختيـارات بـه دايـره      1ه به عباراتي كه از امام خمينيبا توج ،سوي ديگر
اگـر اختيـارات   اين بـاور قـرار گرفـت كـه     بلكه ايشان بر  ،فروعات فقهي محدود نشده
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حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عـرض حكومـت الهيـه و ولايـت     
مسـتلزم پيامـدهايي   معنا و محتوا باشـد و  يك پديده بى 9مطلقه مفوضه به نبى اسلام

  .)451، ص20، ج1378خميني، امام ( بند باشد ها پايتواند به آناست كه كسي نمي
عنـون الگـوي عملـي اداره نظـام      امد تبيين ديدگاه امام خميني و اجراي آن بـه در پي

 ـ      ن سياسي در عصر غيبت، برخي از شاگردان ايشان نيز بـا ايـن معنـا همـراه شـده و اي
بـه عبـارتي در    اند كه به جهت شناخت بيشتر اين ديدگاهديدگاه را مورد قبول قرار داده

  شود:اين خصوص اشاره مي
مرتبط  ،كه به عموماي گيري در باب مصالح عامه به تصميمفقيه  ولايت ةداير
 ،فقيـه  تـر بـوده و ولـي   شود و مقتضاي ولايـت او وسـيع  منحصر نمي ،باشد

شـان  اب به طريقي كه موجب خواري و ضررمراقب امت است تا از راه صو
  .شود، منحرف نشوند

قرار  ،امي صالحو ام پايداري حكومت اسلامي به اين است كه در رأس آن ولي
داشته باشد كه امر اداره تمام مردم بـه وي واگـذار شـده و تشـكيلات و نظـام      

مشروعيت  ،حكومتي از وي ريشه گرفته باشد. پس تشكيلات و نظام حكومت
نه اينكـه   ،باشد داند مياو و آنچه وي صواب مي اراده، اختيار خويش را وامدار

ريشـه   ،ستا ه وي نيز جزئي از آنكنظامي تشكيلات و حدود اختيارات وي از
نه اينكه وي مشـروعيت و اختيـارات    ،اوست ةواسط بگيرد. مشروعيت نظام  به
  .)23ق، ص1415مؤمن، ( خود را از نظام كسب نمايد

  گيري نتيجه

هـاي علمـي ايشـان     تماحصل فعالي ـو  1امري مستند به امام خميني ،فقه حكومتي
نيز  ي پيشينط فقهار مباني فقه داشته و توسه ريشه دست، بلكه نگرشي اصيل است كني

ه از   ،عصـر غيبـت   مقتضـاي لكن با عنايت به اينكـه   ؛مورد عنايت قرار گرفته است تقيـ
ي و معنوي جامعه در پرتو فقـه  بحث از تبيين نقشه راه سعادت مادلذا  ،حاكمان جائر بود

ماننـد   يوانـع متعـدد  بلكـه بـا م   ،ر نبـوده ، ميسشيعه و در ذيل حكومت ديني براي فقيهان
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  ص، مواجه بوده است.  نداشتن شيعه در سرزمين مشخ تؤمنان و رسميت مبودن جمعي كم
هاي فقهـي و پـس از    با پيروزي انقلاب اسلامي و ايجاد نظام سياسي مبتني بر آموزه

در جامعـه بـود،    هايي كه مقتضي عدم طرح حداكثري فقهشدن بسياري از زمينه برطرف
ناخت امـام بـا ش ـ  حضـرت  نمايـان شـد كـه     ،اكثري فقههاي حدتيضرورت تبيين ظرف

هـاي فقـه، بسـترهاي فقـه را     يتل و توسعه در ظرفصحيح زمانه و ضرورت درك تحو
مورد واكاوي قرار داده و توسعه جايگاه حكومتي فقه شيعه را مورد عنايـت قـرار داد و   

به تناسـب اداره  را اختيارات  اي از در اين راستا با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه، گستره
هـاي  تد تا از همه ظرفينها ـ ولي فقيهـ   مطلوب و كارآمد برعهده حاكم اسلامي ،جامع

استفاده نمايد و بـا اسـتفاده از عناصـري     ،مدار جامعه فقه شيعه در راستاي اداره شريعت
حكم حكـومتي در اسـتنباط احكـام شـرعي، جامعـه را       و مانند زمان و مكان، مصلحت

هاي كـور علمـي و عملـي،     كردن گره سوق داده و با برطرف ،سوي آرمانهاي شريعت به
  اثبات نمايد.  ،كارآمدي حكومت ديني را نيز در مرحله عمل
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